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برکناری ۲ مدیرکل سیاسی 
استانداری ها

شرق: در چند روز اخیر دو مدیرکل سیاسی در دو  �
اســتان برکنار شدند؛ اســتان های مازندران و کرمان، 
دو استانی بودند که مدیرکل های سیاسی آنها برکنار 
شــدند. «ربیع فلاح»، اســتاندار مازندران، «حســین 
حســن نژاد»، مدیرکل سیاسی اســتانداری مازندران 
را از ســمت خود برکنار کرد. علیرضا رزم حســینی، 
اســتاندار کرمان هم مدیرکل سیاســی اســتانداری، 
یعنی حجت الاسلام محمد اسلامی را برکنار کرد که 

این برکناری حواشی زیادی داشت.
دربــاره همیــن حواشــی، «حمید ذکا اســدی»، 
معاون سیاســی و امنیتی استاندار کرمان، با اشاره به 
مباحث مطرح شــده درباره تغییر مدیرکل سیاسی و 
انتخابات استانداری گفت: «تأکید رئیس جمهوری بر 
اعتدال و میانه روی اســت و ما هم سعی کردیم این 
مشــی را در اســتان کرمان پیاده کنیم». او به «ایرنا» 
گفت: «تحت فشــار هیچ گروهی قرار نمی گیریم، از 
اول هم اســتاندار کرمان اعلام کــرد، بنده هم اعلام 
کردم که ما حرف همه را می شنویم، اما تصمیمی را 
می گیریم که به نفع اســتانداری و دولت و بر مبنای 
شعارهای اعتدال، درست کاری و راست گویی است».
او افــزود: «اســتاندار کرمان به طور مشــخص، 
نماینده دولت تدبیر و امید در اســتان کرمان است و 
دکتر روحانی در سخنرانی های متفاوت، دو مرتبه به 
طور صریح گفته  اند دولت ما دولت راســت گویان و 

درست کاران است».
اسدی گفت: «اگر من به عنوان مافوق از مدیرکل 
خــود، بی صداقتی دیــدم الــزام دارم بــا توجه به 
صراحت سخنان رئیس جمهوری درباره راست گویی 

و داشتن صداقت با وی برخورد کنم».
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
کرمان افزود: «در دوران جنگ تحمیلی نیز اگر کسی 
خلاف اصول تشــکیلاتی کاری انجام می داد، به طور 

حتم با وی برخورد می شد».
او مدیرکل برکنارشده را به «تخلف تشکیلاتی» و 
«نداشتن صداقت در امور»، متهم کرد که به گفته او 

این موارد موجب برکناری «اسلامی» شد.
اســدی افزود: «حجت الاســلام عباس اسلامی، 
در طول خدمت خود در اســتانداری کرمان با توجه 
به اینکه نخســتین مرتبه وارد تشــکیلات سیاسی و 
انتخابات شــده بود، مرتکب تخلف تشکیلاتی شده 
بود». ذکا اســدی ادامه داد: «به عنوان مثال، درباره 
ملاقات با ســید محمد خاتمی وقتی که از وی سؤال 
شــد این ملاقات را چه زمانی انجام داده اید، پاســخ 
داد قبل از انتصاب به ســمت مدیرکلی سیاســی و 
انتخابات اســتانداری کرمان؛ درحالی که این ملاقات 

در هفته فرهنگی کرمان در تهران انجام شده بود».
او گفت: «حجت الاســلام اســلامی از ســازمان 
اوقــاف و امور خیریه به اســتانداری کرمــان مأمور 
شــده بود و ما تقاضای مأموریت یک ساله وی را به 
اســتانداری داده بودیم و این مأموریت در مهر سال 

جاری پایان پذیرفت».
او افزود: «استاندار و معاون سیاسی کرمان به طور 
مشخص، این حق را دارند که ادامه خدمت مأموران 
به اســتانداری را تأیید یا رد کنند». معاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعی اســتاندار کرمــان گفت: «حق 
عمومی و مشخص هر سازمان درباره افراد مأمور در 
آن سازمان این است که بعد از اتمام زمان مأموریت 
فــرد، مجوز ادامه همــکاری با وی را قطــع کنند یا 
ادامه دهنــد».او گفت: «آنچــه در این مدت مطرح 
شــده این بود که حجت الاسلام اســلامی به  عنوان 
مدیرکل سیاســی و انتخابات اســتانداری، ملاقاتی با 
آقای خاتمی داشــته و با وی عکس گرفته اســت و 
درحال حاضر به دلیل این عکس و برخورد سیاســی 
و فشــار گروه های مختلف، استانداری با وی برخورد 
کرده اســت». او گفت: «این در حالی اســت افرادی 
که توجه دارند و خبرگزاری هــا، روزنامه ها و فضای 
مجازی را مطالعــه و رصد می کنند، می دانند من در 
سمینار ائمه جمعه که در شهر جوپار برگزار شد، در 
رابطه با مدیرکل سیاســی مطالبی را مطرح کردم».
ذکا اســدی افزود: «من در آن سمینار گفتم که ما از 
رئیس کل دادگســتری و دادستان سؤال کردیم و به 
طور رسمی موردی را اعلام کردیم که شاید هنوز به 
طور علنی کسی اعلام نکرده است، آن مورد این بود 
که ملاقات با ســیدمحمد خاتمی جرم نیست؛ یعنی 
با این حرکت و توضیح صریح که گفتیم و منتشر هم 
شد، مطلب را از حیطه سیاسی بودن خارج کردیم».
او بیان کرد: «این یعنی اینکه تخلف سیاسی صورت 
نگرفته، حال آنکه ممکن است برخی بگویند، در این 
اقدام بی تدبیری شده است. آنچه موجب برخورد با 
حجت الاسلام اســلامی به عنوان مدیرکل سیاسی و 
انتخابات اســتانداری کرمان شده، تخلف تشکیلاتی 
اســت».معاون استاندار کرمان افزود: «حساسیت در 
مسائل سیاسی بالاست؛ به ویژه که باید توجه داشته 
باشــیم ما در استان کرمان منشــور همدلی و اخلاق 
انتخاباتی و عقلانیت سیاسی را نوشته ایم». او با بیان 
اینکه برخی عنــوان می کنند نماینده عالی دولت در 
کرمان تحت فشار تصمیم می گیرد، تأکید کرد: «من با 
صراحت می گویم این موضوع به هیچ عنوان صحت 
نــدارد». او گفت: «همچنیــن می خواهم اعلام کنم 
هر فردی کــه در دایره اصولگرایــی و اصلاح طلبی 
قرار دارد و البته برای ما محترم اســت، اگر فکر کند 
می تواند از قوانین حقوقی، تشــکیلاتی و ســازمانی 
دولت جمهوری اسلامی تخلف کند، این خیال باطل 
اســت. اینکه از تخلف فرد خاطی به دلیل اینکه به 
گروه خاص وابسته است، گذشت کنیم اقدام درستی 

نیست».

روزنه

سیاست

حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه 
در مراسم عزاداری بیوت علما

تسنیم؛ قم: هم زمان با عاشــورای حسینی، علی  �
لاریجانی، رئیس مجلس شــورای اسلامی، و آیت االله 
آملی لاریجانی، رئیــس قوه قضائیه، با حضور در دفتر 
آیت االله ســبحانی، مرجع تقلید شــیعیان، در مراسم 
ســوگواری امام حســین (ع) شــرکت کردند. رؤسای 
قوای مقننه و قضائیه جمعه شب نیز هم زمان با شب 
عاشــورا در مراســم عزاداری ای کــه در بیت مرحوم 
آیت االله میرزاهاشــم آملی لاریجانی برگزار شده بود، 
حضــور یافتــه بودند. علــی لاریجانــی همچنین در 
مراســم عزاداری دفتر مقام معظــم رهبری در قم و 
بیــت آیــت االله نوری همدانی نیز حاضر شــد. رئیس 
مجلس، شب عاشورا هم در مراسم عزاداری مسجد 
صاحب الزمان(عــج)  مســجد  انصار المهــدی(ع)، 
منطقه قلعه کامکار، حسینیه شهدای زنبیل آباد، هیأت 
رزمندگان اسلام، حسینیه ارک و هیأت خادم الرضا(ع) 

شرکت کرد. 

اقدامات فرهنگی در کشور در مقابل 
جنگ نرم دشمن کافی نبوده است

سردار جهانبخش کرمی، فرمانده  � فارس؛ زنجان: 
سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، گفت: با وجود 
اقدامات مطلوب انجام شــده در زمینه فرهنگی، این 
فعالیت هــا در مقابل تهاجم فرهنگی دشــمن کافی 
نبوده اســت. او افــزود: امر به معــروف و نهی ازمنکر 
از فریضه هــای مهم و حیاتی در جامعه اســت. او با 
اشــاره به اینکه فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر از 
مهم ترین واجبات دینی در اسلام است، عنوان کرد: اجر 
انجام این فریضه بســیار بالاتر از جهاد است. فرمانده 
ســپاه انصارالمهدی(عج) اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه انجام فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر شامل 
همه بایدها و نبایدهای دین اســلام می شــود، تأکید 
کرد: اصلاح اجتماع در اســلام از طریق امر به معروف 
و نهی از منکــر میســر می شــود. ســردار کرمــی در 
ادامه با اشــاره بــه اقدامات صورت گرفتــه در زمینه 
فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: 
انجام امر به معروف و نهی از منکر لســانی و عمومی، 
وظیفه همه آحاد جامعه اســت. او با اشاره به اینکه 
برگــزاری برنامه ها و همایش های مختلف با موضوع 
امربه معــروف و نهی ازمنکر از ماه ها قبل در اســتان 
زنجان آغاز شده است، ادامه داد: ستاد امربه معروف 
و نهی ازمنکر به ریاســت نماینده ولی فقیه در استان 
زنجان تشــکیل و برنامه ریزی های لازم برای توســعه 
و گســترش امر به معــروف و نهی ازمنکر در اســتان 
انجام شده اســت. فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) 
اســتان زنجان از برگزاری جلسات توجیهی برای ائمه 
جماعات، مداحان و سخنرانان مراسمات مذهبی خبر 
داد و افزود: این جلســات با هدف آموزش روش های 
ترویــج امر به  معروف و نهی از منکــر در ایام محرم در 

مساجد و تکایا انجام شده است. 

در دیدار استاندار آذربایجان شرقی مطرح شد: 
انتقاد رئیس جمهوری آذربایجان از 

سیاست غرب در کشورهای منطقه
ایرنــا؛ تبریــز: الهــام علــی اف، رئیس جمهوری  �

آذربایجان، در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی در باکو 
از دخالت کشورهای غربی در امور داخلی کشورهای 
منطقه انتقاد کرد و گفت: ما از سیاست عدم مداخله 
دیگران در امور کشــورها حمایت می کنیم. اسماعیل 
جبارزاده، استاندار آذربایجان  شرقی، نیز در این دیدار با 
ابلاغ سلام گرم دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسلامی 
ایران، به مشــترکات فرهنگی، مذهبــی و تاریخی دو 
کشــور اشــاره کرد و گفت: روابط خوب تهران و باکو 
در ســال های اخیر نشــان از اراده رهبران دو کشور بر 
گســترش مناســبات دارد. او با یادآوری دیدار خود با 
حیدر علی اف در زمان ریاســت وی در مجلس عالی 
نخجوان، از الهام علی اف برای ســفر به تبریز دعوت 
کرد. او با تشــریح ظرفیت های صنعتــی، اقتصادی، 
تجاری، گردشگری و درمانی استان آذربایجان  شرقی، 
گسترش مناســبات دو طرف را خواستار شد. استاندار 
آذربایجان شــرقی و هیأت همراه وی در ادامه ســفر 
خود به جمهوری آذربایجان بــا وزرای امور خارجه، 
اقتصاد و صنعت و استاندار باکو دیدار خواهند کرد و 
با حضور در استان گنجه و دیدار با مقامات این استان 

از ظرفیت های این استان نیز بازدید می کنند. 

مبارزات مردم یمن و فلسطین 
الهام گرفته از جریان کربلاست

ایرنا؛ قم: آیت االله عبداالله جوادی آملی، از مراجع  �
تقلیــد، گفت: مبــارزات مردم یمن و فلســطین علیه 
ســعودی ها و اســرائیلی ها، الهام گرفتــه از جریــان 
کربلاســت. او گفت: اگر یمن علیه آل ســعود جاهل 
دارد می جنگد با الهام از اســلام کربلایی اســت. اگر 
فلسطین دارد با اسرائیل مبارزه می کند با همین اسلام 
کربلایی است و اکنون ایران اگر اسلامی است به برکت 
کربلاســت. آیت االله جوادی آملی با بیان اینکه جریان 
نهضت کربلا مثل خود اسلام با دو اصل کلیت و دوام 
همراه اســت، اظهار کرد: عنصــر اول در این نهضت، 
این اســت که تولی آن حضرت و تبری از دشمنان آن 
حضرت مثل خود اســلام با دو اصل همراه است. او 
ادامــه داد: یکی کلیت و یکــی دوام؛ یکی همگانی و 
یکی همیشــگی؛ یعنی همان طوری که اســلام با این 
دو اصل نازل شده است که جهان شمول است، برای 
همه مردم الی یوم القیامه است، تولی و تبری نسبت 

به جریان کربلا هم این چنین است. 

�  ایــن تلفیق بین زیســت  و ادامه از صفحه 6  ۶۰ دهه  مدیران  شــخصی 
انتقادات شما به روش مدیریتی دهه ۷۰ را می توان 
در انتقادات زمان کاندیداتــوری در انتخابات ۷۲ و 
فیلم انتخاباتی ســال ۸۰ دید. ایــن فیلم نمادهای 
خاصی داشــت. هم لباسی که به تن داشتید و همان 
کاپشــن بعدها به نماد آقای احمدی نژاد تبدیل شد، 
هم تصویر ماشــین و خانه شخصی شــما و تأکید بر 
ساده زیست بودن که البته همه این نمادها در هر دو 
دوره کاندیداتوری هم رأی قابل توجهی برای شــما 
آورد. اما سؤال اینجاست که وقتی احساس می کنید 
این گفتمان در جامعه پتانسیل دارد و جامعه واکنش 
مثبتی به آن دارد، چرا در هر دو بار در میان دوره وارد 
رقابــت انتخاباتــی شــدید؟ اگــر در پایــان دوره 
هم  نارضایتی ها  کــه  هاشــمی  آقای  هشت  ســاله 
به نسبت زیاد بود، یا در پایان دوره آقای خاتمی وارد 

رقابت می شدید، احتمال موفقیت شما بیشتر نبود؟
در سال ۷۶ من تازه از تحصیل برگشته بودم. آقای 
ناطق مصمم شــده بود و تمــام همفکران ما به این 
تصمیم رســیده بودند. من باید انتخاب می کردم بین 
ریســک رأی نیاوردن آقای ناطق و خودم. من اعتقاد 
داشتم اگر نامزد می شدم رأی می آوردم. اما بعد یک 
شــکاف بین اردوگاه درست می شد. حکومتداری در 
فقدان حزب روی شــاخ رفاقت و اطمینان بین فردی 
اســتوار اســت. من اعتقاد داشــتم حتی اگر در آن 
شــرایط بیایم، رأی می آوردم. اما فکر کردم حتی اگر 
رأی بیاورم، تمام دوســتان خــودم را آزرده می کنم 
و بــا من همــکاری نمی کننــد و بااین حســاب، چه 
رئیس جمهور به دردنخوری می شوم. امثال من چون 
بســیاری از عادات و تمایلاتمان با سیاســت مداران 
ســازگار نیســت، مخالفت برانگیز هســتیم و راحت 
نمی توانیم حکومــت کنیم. حالا اگر هم مخالفت ها 
را برانگیزانیم، هم رفاقت هایمان را از دســت دهیم 
و رفاقــت کم اثر کند و هم در شــرایطی که احتمال 
دارد رقیب برنده شود، این ریسک را بکنیم که متهم 
شویم با ورود خود باعث شکستن آرا و پیروزی رقیب 
شده ایم، عقل حکم می کند از این کار اجتناب کنیم و 
من اجتناب کردم. ولی در وســط دوره آقای خاتمی، 
من براساس وظیفه آمدم و فکر می کردم اصلاحات 
دوم خــرداد از لحــاظ سیاســی و فرهنگی دارد کج 

می رود.
  یعنی اینجــا دیگر بحث و انتقاد شــما صرفا  �

نبود. وجه غالبش فرهنگی- سیاســی  اقتصادی 
بود.

کمتــر اقتصــادی بود، ولــی من عــادت دارم به 
مســائل اقتصادی ربطش دهم. مــن می گویم وقتی 
شــرایط فرهنگی نامناسب باشــد و با مبانی جامعه 
همخوانی نداشته باشد، جامعه دچار تنش می شود. 
یکی از بدتریــن کارهایی کــه در دوره آقای خاتمی 
انجام شد و شاید اگر این اتفاقات نمی افتاد، وضعیت 
اقتصــادی مــردم بهتر می شــد، همیــن تنش های 
سیاســی بود. آدم های عاقل می فهمیدنــد اینها در 
این تنش ها برنده نمی شــوند، اما دست انداز درست 
می کننــد. در دوره خاتمی از نظر سیاســی یک نوع 
سکولاریسم تبلیغ شــد که با اسلام و قانون اساسی 
همخوانی نداشــت. از نظــر فرهنگــی- اجتماعی 
هم یــک نوع اباحی گــری تبلیغ می شــد که گمانم 
این اســت، خــود آقــای خاتمی هم ایــن وضعیت 
فرهنگی را قبول نداشت. به این معنا که شرع مورد 
طعنه قرار می گرفــت، عقاید مردم مورد طعنه قرار 
می گرفت، مشــکل آقای خاتمی این بود که خودش 
این گونه نبود که احکام شرع را قبول نداشته باشد و 
خودش منزه از اباحه گری بود، هرچند شــاید از نظر 
سکولاریســم نزدیکی هایی با آن تفکر داشــت. ولی 
مزاج و مشی او طوری بود که این دو ویژگی فرهنگی 
و سیاسی به وجود آمد و جامعه را دچار مشکل کرد 
و تعارضات اجتماعی و سیاســی را بــالا برد. تقابل 
اجتماعــی وقتی به وجود می آیــد، کارکرد حکومت 
دچار مشــکل می شــود. حکومت یک سیاست گذار 
می خواهد اما در آن طرف نیاز به یک سیاســت پذیر 
هم هســت. مردم وقتــی به حکومــت اعتماد پیدا 
کنند و سیاســت دولت را نجات بخش بدانند، حتما 
همکاری می کنند و همکاری مردم بســیار ارزشمند 
اســت و بدون آن پیشــرفت ممکن نیست و اگر هم 
حاصل شود، دوام ندارد. اگر سیاست معارض شود، 
امور دیگر را نیز مختل می کند. البته من به هیچ وجه 
منظــورم این نیســت، همه کســانی کــه آن زمان 
اصلاح طلب بودند، هم اباحه گر و سکولار بودند، اما 
لااقل به این دو جریان حمله نمی کردند تا حسابشان 

از آنها جدا شود.
  این مســیری که شــما به آن کج روی دولت  �

اصلاحات می گویید، از نظر چه بخشی از جامعه، 
معارض بود، یعنی اقلیت این طور فکر می کردند 

یا اکثریت؟
در جامعــه ما متدینان انقلابــی حتی اگر اقلیت 
شوند مؤثرتر از اکثریت شکل نیافته غیرحزبی هستند.

  بالاخره یک بدنه رأیی برای آن تفکر به وجود  �
آمده بود و شاید معمول نباشــد رئیس جمهور با 
بدنه اجتماعی ای که بــه او رأی داده  اند، مقابله 

کند.
بله، چون خاتمی یک حسنی داشت و آن تواضع 
نسبت به نخبگان بود و نخبگان نیز در جامعه بسیار 
تأثیرگذار هســتند. درست مثل حسن احمدی نژاد که 
در برابر تهیدستان تواضع داشت و از این جهت مؤثر 
واقع شد و برای خودش بدنه رأی پیدا کرد. بدنه رأی 

همیشــه تحت تأثیر نوع سیاست نیست. تحت تأثیر 
خوش رفتاری و تواضع نیز رأی شکل می گیرد، یعنی 
اینکــه آقای خاتمی به نخبگان احترام می گذاشــت 
باعــث رأی بــالای او در شــهرهای بزرگ می شــد، 
همان طور که در روستاها و شــهرهای کوچک تر به 
دلیل تواضعی که آقای احمدی نژاد نســبت به آنها 
داشــت، رأی او بالاتر رفــت. این رأی نشــان دهنده 
حمایــت از سیاســت ها نیســت. مــا عــادت داریم 
بســیاری از مســائل را مصادره به مطلوب کنیم. مثلا 
آقای روحانی می گوید مردم بــه اعتدال رأی دادند. 
بله مردم خودشــان احساس کردند شــاید آرامش 
بیشتری در این مشــی که اسمش اعتدال است، پیدا 
شــود. وقتی روحانی تعریفی از اعتدال می دهد این 
را دیگــر نباید به مردم نســبت داد. باید بگوید مردم 
به من اعتماد کردند و من اعتدال را این گونه تعریف 

می کنم.
  گفتمان شما در ســال های ۷۲ و ۸۰ شباهت  �

بســیاری به گفتمــان ۸۴ احمدی نژاد داشــت. 
آیا این پروژه شــخصی شــما بــود و تصادفا با 
پروژه ای  یا  داشت  مشابهت  احمدی نژاد  گفتمان 
سازماندهی شــده پشــت این ادبیات و گفتمان 
بود؟ چــون کلیدواژه هایی مثل اشــرافیت و نقد 
هاشمی و این نوع مسائل خیلی شبیه هم مطرح 
می شــد و هم زمــان بحث بنیان گذاری راســت 

افرادی  سوی  از  هم  مدرن 
نظیر شــما و آقــای حداد 
مطرح می شــد. آیا بخشی 
به  از جناح راســت سنتی 
این نتیجه رســید که با یک 
ادبیات و چهــره جدید در 
با اشــرافی گری و  ضدیت 
ســرمایه داری بــه میدان 
بیایــد تا بتوانــد به عرصه 
برگردد و درنهایت میوه آن 

را احمدی نژاد چید؟
در انتخابات مجلس هفتم 
تقریبا سازماندهی شــده بود و 
مؤثرین  از طرف  ما  حرف های 
جناح راســت که آن زمان ما 

می شناختیم، پذیرفته شــد. تأکید بر عدالت خواهی، 
تأکیــد بــر تحول خواهــی و اصطــلاح اصولگرای 
اصلاح طلب کــه اولین بار آقا بــه کار بردند، مربوط 
به همان دوران بود. مــا تقریبا این طور بودیم؛ یعنی 
هــم تحول خــواه بودیم، هــم عدالت محــور و هم 
استکبارســتیز بودیــم و در سیاســت خارجی من و 
موســوی شبیه هم می شــدیم و در سیاست داخلی 
جاهایی اختلاف داشتیم و در اقتصاد خیلی اختلاف 
داشــتیم. این صفات که از روی اعتقاد در امثال بنده 
جمع شــده بود مــورد قبول مؤثرین جناح راســت 
مانند آقای عســگراولادی و آقای نوری قرار گرفت. 
زحمات آقای حسین فدایی هم مؤثر بود. بنابراین اگر 
فهرست جناح راست مجلس هفتم را ببینید ترکیب 
کاملا متفاوت اســت از مجلس های قبل. این تفاوت 
به دلی وجود عناصری بود که مثل ما فکر می کردند 
که جوان تر و تحول خواه تر بودند. از مســائلی که بر 
دین تکیه نداشت، دوری می کردند. ما بر آزادی تأکید 
می کردیم و بــه آن اهمیت می دادیــم. درحالی که 
خیلــی از اصولگرایان می گفتند مــا که حرف دینی 
می زنیم مــردم باید بپذیرند، اما ما بــر اقناع مردم و 

مشارکت آنان تأکید داشتیم.
 شــما می گویید، در آن دوره روی آزادی تأکید  �

داشــتید و همزمان هم با آزادی هایی که دولت 
آقای خاتمــی داده بود، مخالفت می کردید. فرق 
آزادی هایی که دولت آقــای خاتمی داده بود با 
آزادی هایی که شــما روی آن تأکید داشتید، چه 

بود؟
ما آزادی را با قانون اساســی و شرع حد می زنیم. 
آنها زیاد حد نمی زدند. البته بین آدم هایشــان تفاوت 
وجود داشــت، ولــی در برخی موارد بــه ولنگاری 
اجتماعی هم می رســیدند و حتــی در برخی موارد 
به ســاختار سیاسی هم تعرض کردند. ولی ما وقتی 
به عنوان شــیعه از اصل ۱۱۰ یــاد می کنیم ولی فقیه 
را فصل الخطاب می دانیم. اما سکولاریســم معتقد 
است هرکس یک رأی دارد و برای هیچ کس فضیلت 
قائل نیســت. ما می گوییم هر کــس یک رأی، اما اگر 
اختلاف پیدا شد یک نفر که ولی فقیه است حرف آخر 
را می زند که با حســن نیت و عادل است. این محل 
اختلاف ما بود. در سیاست از مرز عبور می کردند و ما 
عبور نمی کردیم، در اجتماعیات هم ما بر شرع اصرار 
داشــتیم و آنها اصرار نداشتند و متأسفانه بعضی از 
طیف های اصلاح طلب کم اعتنایی به شرع را تئوریزه 

می کردند.
  ایــن برنامه ریــزی و ســازماندهی که برای  �

مجلس هفتم داشتید با محوریت چه کسانی بود 
و در ادامه به کجا رسید؟

تیــپ ما و حرفمان به ویژه با حمایت آقای ناطق 
نوری پیش رفــت و در نتیجه مجلس هفتم ترکیب 
تازه ای پیدا کرد. عده ای سرشــناس نو وارد مجلس 
شــدند و عدالت خواهــی این مجلس هم نســبت 
به مجالس قبل و هم نســبت بــه مجالس بعدش 

شاخص بود ولی متأسفانه این اتحاد باقی نماند.
همیــن  � خروجــی  احمدی نــژاد  واقــع  در    

سازماندهی بود؟
وقتــی بــه زمــان آقــای احمدی نژاد رســید ما 
قرارومدار گذاشــتیم که چه کسی بماند و چه کسی 

از گود خارج شــود. من فکــر می کردم که اگر خودم 
این تبعیــت از تصمیم جمعی را شــروع کنم، بقیه 
هــم از این قرارو مدار تبعیت می کنند. ولی رفتارهای 
شــخصی آقــای احمدی نــژاد بیشــتر می چربید بر 
کارهای جمعی اش. کارهای جمعی اش هم با افراد 
خاصی بود که ما بعدا فهمیدیم، لااقل من آن زمان 
نمی دانســتم. آقای احمدی نژاد از فضای آماده شده 
دوره های قبل اســتفاده کرد ولی اســب خودش را 

راند.
  شــما چند ســال روی گفتمان ساده زیستی و  �

ضداشــرافی گری کار کردیــد و در بزنگاه انتخاب 
وقتی احمدی نژاد این گفتمــان را برای خودش 
مصادره کرد، شــما را در اردوگاه حامیان قالیباف 
دیدیم. کاراکتر دکتر خلبان قالیباف چه نســبتی با 
آن شعارهای ضداشــرافیت و ساده زیستی شما 
داشت؟ مردم حرف های ســال های قبل شما و 
حمایتتــان از قالیباف در مقابــل احمدی نژادی 
را که کپی ســال های قبل شــما بود، چگونه باید 
تفســیر می کردند؟ آیا این هم نتیجه، همان مورد 
رفاقت است که می گویید سیاست روی شاخ آن 

می چرخد؟
من با آقــای قالیباف هیچ وقت رفاقت نداشــتم، 
حداقل تا آن زمان. معاشــرت شخصی هم نداشتم. 
امــا حکومت داری عقل می خواهد. یک شــخصیت 
می خواهــد.  آرامش بخــش 
اگر ایــن را مــلاک بگیریم من 
بر اســاس اصول خودم نمره 
می دهم. می گویم ساده زیستی 
این قدر نمره مثبت و اشرافیت 
این قدر نمره منفی. ولی عقل 
و حرکــت جمعــی و احترام 
به نظــر دیگــران هــم مهم 
اســت. من معتقد بــودم این 
قالیباف  آقای  در  شــاخص ها 
آقــای احمدی نژاد  از  بیشــتر 

است.
�  آن زمان آقــای لاریجانی 
و تــا مقطعی آقــای رضایی 
هم بودند. با توجه به نســبت 
فامیلــی و نزدیکی ای کــه با آقــای لاریجانی دارید 
احتمالا شناخت شما از ایشان بیش از قالیباف بوده، 
اما در میان همه گزینه ها از قالیباف حمایت می کنید 
که فاصله اش با آن گفتمان عدالت گرای شما بیش از 

بقیه کاندیداهای اصولگرا بود.
بلــه، ببینید اگر کســی بدانــد رأی اش را به آقای 
رضایی بدهد و ایــن رأی هیچ نتیجه ای در انتخابات 
ندارد، تأثیر انتخاباتی خودش را خنثی کرده است. من 
نگاه می کنم و می ببینم بین قالیباف و احمدی نژاد و 
هاشــمی رقابت است. بنابراین باید بین اینها انتخاب 
کنم نه بین کسی که می دانم رأی نمی آورد. معتقدم 
کسی که می خواهد رأی بدهد باید طوری عمل کند 
که رأیش هدر نرود. حتی آن زمان به آقای لاریجانی 
گفتــم رأی نمی آوری. پس من به او رأی نمی دهم و 
بهتر اســت که بین رقبای اصلی ولو به طور نســبی 
یکــی را انتخــاب کنم. مــن راضی نبودم هاشــمی 
رئیس جمهور شــود چــون امتحانــش را پس داده 
بــود، بین آقای قالیباف و احمدی نــژاد، بنده به طور 
واضح قالیباف را ترجیح دادم؛ هم به دلیل ســابقه 
مبارزاتی اش در جنگ و دفاع از کشور و هم به دلیل 
رفتارهایی که از نظر عقلانی قابل قبول تر می دانستم. 
البته آقای احمدی نژاد شخصا ساده زیست تر بود. اما 
همه چیز ساده زیســتی نیست. عقل خیلی مهم تر از 

ساده زیستی است.
  بعد از آن حمایت تا امروز، ۱۰ ســال اســت  �

که آقای قالیباف شــهردار تهران اســت. در این 
۱۰ ســال صدارتش در شهرداری تهران، به خاطر 
ندارم شــما با همان ریزبینی که رفتار دولت ها را 
زیر نظر گرفته اید، شــهرداری تهران را رصد کرده 
باشید. به ویژه در مسائل مالی و رانت که شما به 
طور جدی آن را پیگیری می کنید. شما اطلاعی از 
وضعیت شهرداری تهران در این سال ها دارید؟ 
چون شهرداری همواره محل نزاع و سؤال بوده و 
شما هم به عنوان نماینده تهران در مجلس حاضر 
هستید و با توجه به حساسیت هایتان می خواهم 
بدانــم تا به حال موردی پیــش نیامده که درباره 
شــهرداری، تخلفی در عملکردهــا، قراردادها و 

مسائل مالی ببینید؟
من نه به دلیل رفاقتی که با قالیباف پیدا کرده ام، 
بلکــه بــه دلیل دیگــری ایــن موضــوع را پیگیری 
نکــرده ام. مــن هروقت ســند یا اطلاعی به دســتم 
برســد و متوجه شــوم تخلفی اتفاق افتاده، پیگیری 
می کنــم. در این پیگیری هم کاری نــدارم فردی که 
مرتکب تخلف شــده، دوست من اســت یا نه. اتفاقا 
اگر رفیقم باشد، راحت تر می توانم از او سؤال کنم که 
ماجرا چیست و رحم نمی کنم، بلکه امکان کنکاش 
بیشــتری خواهم داشــت. ولی درباره شــهرداری تا 
الان خبرهای تأیید نشده شــنیده ام، ولی چیز مستند 
و موثقی به دســتم نرســیده که پیگیری کنم اما اگر 
در شــهرداری با چیزی برخورد کنم، حتما به آن نیز 
خواهم پرداخت. فرض من این اســت که شــورای 
شهر بر شــهرداری نظارت دارد و آدم های حساسی 
نیز در شــورا هســتند. دولت به طور مســتقیم تر به 
من مربوط می شــود و زور من صرف مســائل دولت 
می شود. اما اگر مســئله ای اتفاق بیفتد و خبرش به 
من برســد، حتما کوتاهی نخواهــم کرد. چون اصلا 

این طور نیست که تصور کنید از آقای قالیباف چیزی 
عاید من می شــود. من بر اســاس وظیفه ام از ایشان 
حمایت کردم و در این مســیر هم حمایتم از قالیباف 
مانند یک خیابان یک طرفه بوده اســت. من از ایشان 

حمایت کردم چون ایشان را ترجیح دادم.
  طرحــی درباره شفاف ســازی وضعیت مالی  �

شهرداری ها سال گذشــته در مجلس مطرح شد 
که به کمیسیون ارجاع داده شد و دیگر برنگشت. 
پیگیــر آن نبودید؟ یکی از نماینــدگان که همان 
زمان پیگیر ماجرا بود، به ما گفت شهرداری تهران 
چندین هزار نفــر کارمند دارد که حقوق می گیرند 
که اســامی آنها به جایی ارائه نمی شود و اگر هزار 
اســم صوری هم در این میان باشــد، کسی خبر 
نــدارد. از این نوع ابهام ها در شــهرداری وجود 

دارد.
مــن تکذیــب نمی کنــم کــه احتمــال دارد در 
شــهرداری چنین چیزهایی وجود داشــته باشد. اما 
من الان مجبورم از زمانی که مشــکلات بیماری پیدا 
کردم، با بخل بیشــتری وقتم را تخصیص بدهم. اگر 
جوان تر بودم، شــاید می توانســتم کارهای بیشتری 

انجام دهم.
  از بحث شــهرداری عبور کنیم. می خواســتم  �

سرنوشــت آن جریان جدیــد اصولگرایی، که در 
مجلس هفتم شکل گرفت، را بدانم. الان احزاب 
طیف راست ســنتی مانند مؤتلفه بعد از مرحوم 
عسگراولادی و بخشــی از جامعه روحانیت بعد 
از مرحــوم مهدوی کنی، به طیــف جدیدی که در 
امتداد گفتمان شــما و آقای احمدی نژاد شــکل 
گرفت، نزدیک شــده و الان جمعیت رهپویان و 
ایثارگران که شما به آنها نزدیک بودید، به همراه 
طیف ســنتی، به جبهه پایداری پیوســته اند. یک 
طیــف اعتدالی هم در میــان اصولگرایان وجود 
دارد کــه با چهره هایی مثل آقــای ناطق و آقای 
لاریجانی شناخته می شود و جایی بین اصولگرایی 
و اصلاح طلبی ایســتاده است. شــما کجای این 
جریان قرار دارید؟ به این سر طیف نزدیک هستید 
یا آن ســر یا اینکه دوباره به فکــر خلق گفتمانی 

هستید که نه این باشد و نه آن؟
اگــر توانایی اش را داشــتم، حتما گزینــه آخر را 
انتخــاب می کــردم. من معتقــدم پیدایــش جبهه 
پایــداری یکــی از عوامل مؤثر اختــلاف میان همین 
جریان تحول خواه اصولگرا بود. من هم تحرک سابق 
را نــدارم و به دلیــل وضعیت بیمــاری ام تقریبا در 
جلسات شــرکتی ندارم، چون به اعصابم فشار وارد 
می کند و ترجیح می دهم قدرتم را مستقیم تر صرف 
مردم کنم. البته در این دو سر جریان اصولگرایی که 
شــما به درســتی گفتید، من به رهپویان و ایثارگران 
نزدیک تــرم، اما به دلیل اینکه در جلســات شــرکت 
نمی کنــم، دربــاره تصمیم گیری ها هــم نمی توانم 
حرفــی بزنم یــا نظر بدهــم. در واقع دیگــر من در 
آستانه دوران بازنشستگی هستم اما اگر می توانستم، 
گزینه ســومی که گفتید را انتخاب می کردم و جریان 

جدیدی به راه می انداختم.
  خوب شــاید الان افراد دیگری هم باشند که  �

مثل شما فکر کنند جریان جدیدی باید به راه بیفتد 
تا اصولگرایــی دوباره بتواند به قــدرت برگردد. 
معمولا هر جریان جدیدی که خودش را به جامعه 
معرفی می کند، یک مسئله ای را معرفی می کند و 
خودش می گوید این مسئله را حل می کند. یکی از 
مهم ترین کارهایی که جریان های سیاسی می کنند 
حل مسئله اســت. در دوره ای، عده ای برای حل 
مســئله عدالت و در دوره ای اصلاح طلبان برای 
حل مسئله آزادی آمدند. اصولگرایی اگر بخواهد 
با یک جریان تازه نفس بازتولید شــود، می خواهد 

چه مسئله ای را حل کند؟
من با توجه به توانایی و زورم ممکن است دنبال 
جریانی بروم که این قدر سیاســی نباشــد و به زودی 
دراین باره حرف هایی می زنم. فکر می کنم اگر عدالت 
نباشــد، آزادی هم تلف می شود و سرش را می برند. 
چون وقتی از آزادی سخن گفته می شود، ذهن ما به 
دنبال این می رود که کســی که حرف می زند، کسی 
با او کاری نداشــته باشــد. اما آزادی وجوه مختلفی 
دارد. شــما اگر نتوانید حقتان را از کسی که به شما 
ظلم کرده بازپــس گیرید، ولو اینکــه هرچه بگویید 
کسی با شما کاری نداشته باشد، آیا آزادید؟ البته اگر 
منظور از آزادی بیان این باشــد که بعد از بیان کردن 
به او تعرض نشــود، در عدالت هم تأثیرگذار اســت. 
اینها لازم و ملزوم هم هســتند. اشتباه اصلاحات این 
بود که همه چیز را به فاز سیاســی برد و تعارضات 
پیدا و مشکل ســاز هم شد. نمی دانم اصولگرایان اگر 
بخواهند کاری کنند چه چیزی را مسئله اصلی تلقی 
و چــه راهکاری برای حل آن مســئله ارائه خواهند 
کرد. اما به نظر من مشکل اصلی کشور درحال حاضر 
فساد است و مبارزه با فساد را مهم ترین کار سیاسی، 

اجتماعی و دینی می دانم.
  برای ایــن مبارزه با فســاد، رویکرد شــما،  �

مهندســی مجــدد ســاختارهای کلان نظیر لغو 
انحصارها و... اســت یا به مسائلی مثل شفافیت 
اداری و مالــی نهادهــا و رصد رســانه ای قائل 
هســتید؟ یعنی الان اگر شــما دولت را در اختیار 
داشته باشید، چگونه می توانید مقابله با فساد را 

شروع کنید؟
توضیح این را بگذاریــد برای یک وقت دیگر. من 
دراین باره دارم کارهایی انجام می دهم و ان شــاءاالله 

به زودی آنها را اعلام خواهم کرد.

احمد توکلی در گفت وگو با «شرق» از ۳ دهه انتقاد از دولت ها می گوید:

مجلس هفتم را با حمایت ناطق سازماندهي کردیم

نـکتـه

 ما بر آزادی تأکید می کردیم و به 
آن اهمیت می دادیم. درحالی که 
خیلی از اصولگرایان می گفتند ما 

که حرف دینی می زنیم مردم باید 
بپذیرند، اما ما بر اقناع مردم و 

مشارکت آنان تأکید داشتیم
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